
---Criminal Law Research --------- 

Autumn 2023, Vol 12 (44), PP. 233-272 

jclr.atu.ac.ir  

DOI: 10.22054/jclr.2024.66037.2446 

O
ri

gi
n

al
 R

e
se

ar
ch

 
 

   
R

ec
ei

ve
d

: 2
6

/F
eb

/2
0

2
2

 
   

   
  A

cc
ep

te
d

: 2
8

/J
an

/2
0

2
4

 
 

  I
SS

N
: 2

3
4

5
-3

5
7

5
 

eI
SS

N
: 2

4
7

6
-6

2
2

4
  

Jurisprudential Recognition of Paying Diya (Blood 

Money) in Special Cases from Bait al-Mal 

Abstract  
Bait al-Mal denotes a collection of public property at Islamic governor’s 

disposal that should be used for the social welfares of Muslims. In Islamic 

jurisprudence, Bait al-Mal is used for pursuing the goals of Islam. Inasmuch 

as it is for the benefits of Muslims, paying Diya (blood money) is one of the 

ways of spending Bait al-Mal. Thus, employing a descriptive and analytical 

method, the present study attempts to address the special cases in which Diya 

shall be paid from Bait al-Mal. Furthermore, the article will target the 

following questions:  

1. Who shall be responsible to pay Diya if the judge's mistake brings about 

death or disability? 

2. Is Aqilah (paternal kinship group of the criminal) responsible for murder? 

3. Who is responsible for paying Diya if the murderer does not have Aqilah 

or their Aqilah is not financially capable? 

4. If the claimant and the defendant do not have evidence, who is responsible 

for the victim's Diya? 

5. Who is responsible for the victim's Diya if they are killed in a crowd? 

6. Who is responsible for the victim's Diya if the murderer escapes or dies? 

7. Who is responsible for the victim's Diya if the murderer is unidentified?  

8. Who is responsible for the victim's Diya If Laqit commits the crime? 

9. Who is responsible for the victim's Diya if they are killed in fitnah 

(sedition)? 

10. What is the verdict if two persons confess to a murder? 

11. What is Ha’ishat and what is its decree? 

12. What is the sentence for the crimes of a blind person? Shall they be 

executed? 

13. What is the jurisprudential decree of defense against the lunatic’s 

assault?    
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The authors have endeavored to examine paying Diya in special cases 

through surveying jurisprudential documents and Hadith. For Bait al-Mal is 

responsible for paying Diya. Considering the review of the related literature, 

it should be mentioned that due to the significance of this issue, Islamic 

science scholars have composed research papers on its jurisprudential and 

legal dimensions. Nevertheless, on the contrary to other studies, the present 

article refrains from referring to repeated points and sets out to prompt new 

instances. Furthermore, it attempts to conceptualize such terms as Aqilah, 

Diya and Bait al-Mal, and analyze and make reference to various 

jurisprudential sources. In addition, another distinguishing feature of this 

research is not repeating the findings of other scholars, and focusing on the 

words of early and late jurists and emphasizing their jurisprudential approach 

and testifying their instances. What is more, the present study seeks to express 

the favorable opinion after examining and analyzing disparate narratives. 

Therefore, the article sets out to address the jurisprudential recognition of 

paying Diya from Bait al-Mal in specific cases and mentions 13 cases 

collected from the expressions of the jurists. 

In so doing, this article will target issues in which Diya shall be paid from 

Bait al-Mal: when the judge makes a mistake; when the murderer does not 

have Aqilah; when the claimant and the defendant do not have evidence; when 

one is killed in a crowd; when the murder and manslaughter criminal escapes; 

when the murderer is unidentified; when Laqit commits the crime; when one 

is killed in sedition defying rebels; when two persons confess to a murder; 

Ha’ishat (injury and murder during the fear of day and night); when one is 

killed in the military camp; when one commits a murder as an act defense 

against the lunatic’s assault; and when the murder is committed by a blind 

person.  

Although waging war against the one who has rebelled against the Imam 

and the Islamic ruler is mandatory, the Diya of the victim in sedition and war 

with rebels is the responsibility of Bait al-Mal. Furthermore, when two people 

have confessed to a murder, and if there is no collusion, the verdict of 

execution will be suspended and the Diya of the victim will be paid from Bait 

al-Mal. The Diya in Ha’ishat (which signifies fear that appears at night and 

during the day and causes injury or murder in such a way that it does not 

become clear who has killed or injured someone else) is the responsibility of 

Bait al-Mal. Blind people are not executed for their crime and Diya will be the 

responsibility of their Aqilah. If they do not have Aqilah, Diya is paid from 

their property; otherwise, the imam will pay the Diya. If one is killed in militia 

or a military barracks, their Diya is paid from Bait al-Mal. If a madman intends 

to kill a sane person and the sane person kills him in defense of his life or his 

own belongings, Diya will be the responsibility of  their Aqilah, and if there 

is no Aqilah,  Diyeh is paid from Bait al-Mal. 
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Therefore, the purpose of producing Bait al-Mal is to safeguard the 

Muslims’ welfare in such a manner that according to the principle "the blood 

of a Muslim killed shall not be wasted", preserving the blood of Muslims and 

preventing it from being wasted is one of the economic objectives of Bait al-

Mal. 

Keywords: Bait al-Mal, Diya, Aqilah. 
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 بازشناخت فقهی پرداخت دیه در موارد خاص از بیتالمال

  مدان فارسی علی
 اهب،مذ و ادیان دانشگاه مذاهب، یدانشکده مقارن، فقه و حقوق گروه استادیار

 ، ایران.قم

  

 ، ایران.تهران طباطبائی، علامه دانشگاه اسلامی، معارف گروه دانشیار شریفی عنایت

 چکیده
 صدددر پژوهش این. است خاص موارد در دیه پرداخت المالبيت اقتصادي و فقهی كاركردهاي از یکی

 المالبيت زا خاص موارد در دیه پرداخت كه دهد پاسخ اساسی سؤال این به تحليلی و توصيفی روش با است

 را خاص اردمو در دیه پرداخت روایی، و فقهی مستندات بررسی با اند نموده تلاش نگارندگان است؟ كدام

 خطاي ونهمچ مواردي تحقيق این در. دارد مسئوليت دیه پرداخت به نسبت المالبيت زیرا. كنند بررسی

 فرار معيت،ج ازدحام سبب به قتل دیه عليه،مدعی و مدعی براي بينه وجود عدم عاقله،بی شخص دیه قاضی،

 شورشيان، با لهمقاب و فتنه در مقتول لقيط؛ جنایت نيست، معلوم قاتلش كه مقتولی عمدي، شبه و عمدي قاتل

 نظامی، انپادگ در مقتول و( روز و شب از ترس هنگام در قتل و جرح) هایشات قتل، در اقرار دو تعارض

 هدف زیرا نمود، پرداخت المالبيت از باید كه گردید، احصاء نابينا جنایات و دیوانه، تهاجم مقابل در دفاع

 مسلمين خون حفظ «مُسْلمٍِ امْرِئٍ دَمُ یَبطُْلُ لَا وَ» يقاعده طبق و است مسلمين مصالح به رسيدگی آن، ایجاد از

 .باشدمی المالبيت اقتصادي اهداف از آن، شدن باطل از جلوگيري و

.عاقله دیه، المال،بیت: واژگان کلیدی
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 مهمقدّ

گيرد تا در اختيار حاكم اسلامی قرار می اي از اموال عمومی است كه درالمال مجموعهبيت

تحقق ته شود. در منابع فقهی، مصارف آن در راستاي مصالح اجتماعی مسلمين به كار گرف

انصراف پيدا  یالمال از معناي مکان خاص اموال عمومبيت. است اهداف اسلام معين شده

موال عمومی مسلمانان را دربر نهاد اجتماعی و اقتصادي كه تمام ا یک كرده و به معناي

آن  مجاري از یکی بوده كه لمينسم مصالح المال در جهتبيت گيرد، رواج یافته است.می

د پرداخت ست با روش توصيفی و تحليلی، موارپژوهش حاضر درصدد ا .است دیه پرداخت

 المال را مورد بررسی قرار دهد، لذا این پژوهش، به سؤالات ذیل پاسخ خواهددیه از بيت

 داد:

 ت؟يسك ي، بر عهدهكه منجر به مرگ و یا نقص عضو شود قاضیخطاي  يدیه. 1

 است؟ عاقله يعهده آیا در قتل مسئوليت و ضمانی بر.2

بر  دیه مسئوليت پرداخت نداشته باشد،مالی نایى توا او يو یا عاقله نداشتهعاقله  قاتلاگر  .3 

 چه كسی است؟ يهعهد

 كيست؟ يمقتول برعهده يعليه بينه نداشته باشد، دیهمدعی و مدعی اگر .4

 كيست؟ يمقتول بر عهده يدیه ،ه شوددحام جمعيت كشتاگر فردي در از .5

 تول چيست؟مق يدیهتکليف  ر قاتل فرار یا فوت كند،اگ. 6

 كيست؟ يمقتول بر عهده ياگر قاتل مشخص نباشد، دیه. 7

  ؟شودمقتول چه می يد، دیهاگر لقيط جنایت انجام ده .8

 چگونه است؟و ا يی در فتنه كشته شود، حکم دیهاگر شخص. 9

 آن چيست؟اگر دو نفر اقرار به یک قتل كردند، حکم . 10

 هایشات چيست و چه حکمی دارد؟. 11

 شود؟آیا قصاص می حکم جنایات فرد نابينا چيست؟. 12

 حکم فقهی دفاع در مقابل تهاجم دیوانه چيست؟. 13
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ليل اهميت بسيار زیاد، این تحقيق تاكنون اندیشمندان علوم اسلامی به د يپيشينه يدرباره

 يمقاله اند. قوقی آن به نگارش در آوردهاند و آثاري را در ابعاد فقهی و ح تلاشهایی نموده

به  (علی صادقیو  محمد صادقی) المالبررسی فقهی حقوقی موارد پرداخت دیه توسط بيت

 ؛كشتن مهاجم توسط مدافع ؛هل ذمهجنایت ا؛ اجراي حد یا تعزیر موجب قتلانند مواردي م

یا  المال هزینه كرد.آنها را از بيت ياشاره كرده كه باید دیهبيشتر بودن دیه از تعداد عاقله  و

المال در قانون منصور رحمدل( به موارد برداشت از بيت) لالماتيب از هیپرداخت د يمقالهدر 

 المالتيب تيقلمرو مسئول يمقاله. شده است اشارهدیگر  يساليانه و قوانين متفرقه يبودجه

ارش و خسارات افزون بر  و ؛جراحات يهید ؛هیفاضل د ؛مغلظه يهیدموارد  هیدر پرداخت د

 از هید پرداخت تيولئمس يدامنه ليحلت» يمقاله است. هداد قرار یمورد بحث و بررسرا  هید

را از سه جهت:  موضوع ي(احمد يمحمدمهدو سيد يعابد عباس) «لامیاس فقه در المالتيب

جنایت خطاي محض، جنایت خطاي شبيه به عمد و جنایت عمدي بحث نموده و به برخی 

ن در عدم اشاره به موراد تکراري؛ با آ حاضر يمقاله اشاره كرده است. تفاوت از مصادیق آن

ر زیاد به منابع و مصادارجاع  و المال؛شناسی عاقله، دیه و بيتوممفه ذكر مصادیق جدید؛

عدم ، هابا سایر پژوهش حاضر يهمچنين وجه تمایز مقاله است. فقهی و بررسی و تحليل آن

و و تأكيد بر رویکرد ر و متأخ ي متقدمفقهابه كلمات توجه هاي پژوهشگران و تکرار یافته

بعد از بررسی و  اند در مقاله سعی نموده گاننگارند آن است.فقهی آن و نيز بيان مصادیق 

بازشناخت پيش رو، به  يبدین جهت مقالهد. ننظر مختار و پسندیده را بيان كن ،تحليل اقوال

كه از عبارات  را مورد 13خواهد پرداخت و  المالتيدر موارد خاص از ب هیپرداخت د یفقه

 خواهد كرد.احصاء شده ذكر فقهاء 

  شناسیمفهوم. ۱

 المالبیت .۱-1

ها و اموال، داراییشود كه به مکانی گفته می تشکيل شده و از دو واژه بيت و مالالمال بيت

درآمدهاي دولت اسلامی از منابع مختلف درآمدي در آنجا گردآوري شده تا تحت نظارت 

http://ensani.ir/fa/article/author/3805
http://ensani.ir/fa/article/author/3805
http://ensani.ir/fa/article/author/96218
http://ensani.ir/fa/article/author/96218
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 مصرف برسده مصلحت مسلمين است به ه یا والی در مواردي كه خداوند امر فرموده و بخليف

دار نظارت بر اموال وارد شده اي اطلاق شده كه عهدهسسهؤاین نام بر م .(44: 1390)غفاري، 

عصر در  .(15: 1379)الدجيلی،  است راي صرف در موارد مختلف بودهو خروج آنها ب

د عنى جاى نگهدارى اموال عموم مسلمانان وجوفهوم نخستين آن یالمال به م، بيتحاضر

مردم  يمعناى هر مالى است كه همه نه به معناى جاى اموال، بلکه به، ندارد و در زبان فارسی

شود وقتى گفته مى ،بنابراین شود.در آن سهم دارند و غالباً به اموال دولتى و عمومى گفته مى

اقشار جامعه تعلق دارد و همگان در  يالمال، یا اموالى كه به همهتالمال، یعنى اموال بيبيت

 ،گونه كه در آن حق نيز دارند. به عبارت دیگرهمانند، هست لئوآن مسحفظ و نگهدارى 

اند شود كه مالک خصوصى ندارد و همگان در استفاده از آن سهيمالمال به مالى گفته مىبيت

 .(556 /3: 1386 ،)صدر و همکاران

 دیه. ۱-2

 ء به آخر آن اضافه شدهعوض هاو در  دهگردیواو حذف كه دیه در اصل ودي بوده 

كه به  (862: 1412)راغب ،  است به معناي خون بهاءدر لغت و  (8/99: 1410)فراهيدى، 

 در اصطلاح .و در برابر ارش است( 211: 1422عاملى، ) دوشعوض از نفس یا عضو داده می

شود )ر.ک: تر از آن، واجب مىبر حرّ در نفس یا پایينكه به سبب جنایت فقها، مالى است 

 /2: تا، بیخمينى ؛2 /43: 1404، نجفى ؛343 /16: 1418 ،حائرى ؛315 /15: 1413، عاملى

ن را بر قتل خطایی و شبه مالی است كه شارع آدیه  ،. بنابراین(29/60: 1413، سبزوارى ؛553

، )صدر افع منع شده باشد، قرار داده استنجنایت بر اعضا و م در چيزي كه قصاص ازعمد و 

به خاطر نقض و معتقدند دیه  ی دانستهماهيت جبرانبرخی ماهيت دیه را  .(9/250 :1420

 سارت مادى، روحى و معنوىنوعى جبران خ شود ووى افراد پرداخته مىمعن و حرمت مادى

 يو جریمه (471 /4: 1387، )حلّىازاتی آن را مج تو برخی ماهي (58: 1429)منتظرى،  است

 ،آمده استنون مجازات اسلامی نيز قا 448 يمادهدر  دانند.می (20/118: تا)مطهرى، بی مالی

مال معينی است كه در شرع مقدس به سبب جنایت غير عمدي بر نفس، عضو یا  دیه مقدر

 .د، مقرر شده استمنفعت، یا جنایت عمدي در مواردي كه به هر جهتی قصاص ندار
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 عاقله. 3-۱

 /15: 1410رى، جوه ؛578: 1412)راغب، منع، حفظ و بستن  عنايبه معقل  يعاقله، از ماده

 به خویشاوندان قاتل و جانی (.460 /11: 1414)ابن منظور، است  خویشان و أقاربو  (506

بردند و عليه میخانه مجنیل، شتران را به عنوان دیه به اگویند كه با عقاز آن جهت عاقله می

عاقله كسی است  كه آن قائلند فقها در تعریف اصطلاحی. (427 /5: 1416طریحى، بستند )می

 /3: 1410، حلّى ؛173 /7: 1387، طوسىكند )ر.ک: رداخت میقتل خطایی را پ يدیه كه

به اولياي  اخت دیهبا پرد :گویدآن می يدربارهشهيد ثانی  .(568 /16: 1418، حائرى ؛334

: 1410، )عاملى از هرگونه اعتراض و تعرض باز دارد آنها را بندند تامقتول زبان آن را می

جعفري ) است آمده كنندهبه معنی نگهدارنده و مواظبت نيز كتب حقوقی در. (307 /10

از پدر،  عاقله عبارت ،468 ي، ماده1392( و در قانون مجازات اسلامی 441 :1377لنگرودي، 

كسانی  يترتيب طبقات ارث است. همه ر و بستگان ذكور نسبی پدري و مادري یا پدري بهپس

 .باشندصورت مساوي مکلف به پرداخت دیه میتوانند ارث ببرند به  ر زمان فوت میكه د

 المالدیه از بیتپرداخت موارد  .۲

و حفظ خون مسلمين و جلوگيري المال رسيدگی به مصالح مسلمين است هدف از ایجاد بيت

یکی از المال بيت ،آید. بنابراینلح مسلمين به شمار میمصا تریناز باطل شدن آن، از مهم

 .كنيمالمال اشاره میبه برخی از موارد پرداخت دیه از بيت كه استمجاري پرداخت دیه 

 خطای قاضی .۱-۲

در این  ،اند، اشتباه كنند در كردهاگر حاكم و قاضی در حکمی كه مطابق موازین شرع صا

با بررسی  كيست؟ ياین حکم اشتباهی رخ داده بر عهدهجنایتی كه بر اثر  يصورت دیه

 خطاي قاضی و حاكم سه صورت دارد: كه شودعبارات فقها استفاده می

خود  اگر خطا از روي مسامحه و تقصير حاكم و قاضی باشد. در این حالت، صورت اول:

قائل است،  وسیشيخ ط زیرا تلف مستند به خطاي حاكم است.ن است؛ و حاكم ضامقاضی 

 .(64 /8: 1387، طوسی) اوست ياهی كند، ضمانت بر عهدهكوت افراط و قاضی یا حاكماگر 
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 .شوداگر حاكم كوتاهی كند و مقصر باشد غرامت از مالش داده می، همچنين اردبيلی آورده

 در این مسئله بحثی نيست. ،بنابراین (.12/507: 1403)اردبيلی، 

ورت غرامت و دیه ن تقصير و تفریط باشد. در این صاین خطا و اشتباه بدوصورت دوم: 

خطاء  اگر حاكم و یا قاضیاین نظر را دارد كه  محقق حلی شود.المال پرداخت میاز بيت

 (.66 /4: 1408، )حلّى شودالمال پرداخت میكند ضامن نيست، بلکه )دیه( از بيت سهوي

صورت كه حکمی به نفع تلف گردد، به این  اگر حاكم خطا كند وگوید صاحب جواهر می

، پس از آن، خطاي حکم قصاص كسی را صادر نماید كسی در خصوص مالی صادر كند یا

ضامن نيست چون  ،حاكم ظاهر شود و حاكم نيز در اجتهاد و تلاشش تقصير نداشته باشد

روایت و فتوي در این  باشد و هيچ خلافی از حيثالمال میبر بيت محسن است و ضمان

اگر حاكم ، شهيد ثانیبنابر نظر همچنين  (.79 /40: 1404)نجفی،  دست نيامده است مورد به

مانند اینها(، سپس خطاي  بر فردي در مالش حکم كند و یا بر دیگري حکم قصاص دهد )و

کم خود تلاش و كوشش لازم را ایشان در ح در حالی كه ،حاكم و یا قاضی روشن شود

شود و المال داده میدر این صورت دیه و غرامت خطا از بيت ه اند،شتكرده و تقصيري ندا

ابن . (375 /13: 1413)عاملى،  شود(ضمانی بر حاكم و قاضی نيست )از مال ایشان داده نمی

او حکم  كه حاكم در موردزند: هر كسی را چنين مثال می این صورت براي نيز ادریس

ا جرح طرف اشتباهی صادر كرده یا زیادتر از حد مقدر زده، چنانکه این حکم منجر به قتل ی

قائلين این  (.362-361 /3: 1410)حلّى، شود المال داده میدر این حالت از بيت ،شده باشد

اي گونه بهقضاوتش  حضرت علی )ع( در روایتی آمده، ؛اند نظریه به روایاتی استناد نموده

 ندشدالمال پرداخت میع عضو همه از بيتبود كه خطاي قاضی، اعم از قتل نفس و قط

 در روایت دیگر آمده كه امير المؤمنين. (27/226: 14090حرعاملی،  ؛3/7: 1413)صدوق، 

ل ماالبيت يخون، یا بریدن اندام، بر عهده درجبران خطاى قاضيان  ه كه)ع( چنين داورى كرد

مضمون و محتواي  (.27/226: 14090حرعاملی،  ؛459 /14: 1429)كلينی،  مسلمانان است

)ع( نقل شده؛ چه بسا ممکن  باشد. چون هر دو از امام علیایت دوم یکی میروایت اول با رو

توان به هر دو روایت استناد است یک روایت از دو طریق نقل شده باشد. در هر صورت، می

 اشد، جبران آن براما اگر خطا به خاطر اشتباه قاضی و یا حاكم ب ،اطلاق داردكرد. روایت 
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المال مربوط نيست. اما اگر حاكم یا قاضی در قضاوت شد و به بيتباخطاءكننده می يعهده

 يجرح یا قتل بر عهده يخود اشتباه )بدون تفریط و تقصير( كرده باشند، غرامت و دیه

دليل  باشد.انکه این مطلب مراد روایات اهل بيت و عبارات فقها می. چنباشدالمال میبيت

گوید اگر حاكم و قاضی بر اساس محقق اردبيلی می ، دليل عقلی است.دیگر این صورت

در این صورت اگر دیه  ،دند و بدون تقصير، اشتباه كرده باشنخود حکم كن ياجتهاد و ادله

دهد و امور دیگر كسی به این امر مهم قضاوت تن نمی ،و غرامت را از مال خود بپردازند

عبارت دیگر، نباید در مورد  (. به40 /12: 1403شود )اردبيلی، يده مینان به تعطيلی كشمسلما

اگر حاكم و قاضی  ،خطایی كه ناشی از تقصير قاضی نيست، او را ضامن بدانيم. بنابراین

چون خون مسلمان طبق قاعده و روایت  ،خت شودالمال پرداضامن نباشند، باید دیه از بيت

( نباید باطل و پایمال شود. به خصوص 339 /14: 1429)كلينى، « وَ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ»

 باشد.المال مُعد براي مصالح مسلمين است و این مورد نيز از مصالح مسلمين میاینکه بيت

توجه به ادله و  ه و باقضاوت بدون تقصير و مسامحاگر حاكم و قاضی در امر  اینکهنتيجه 

 سپس كشف خلاف شود و قتل و یا جراحتی بر طرف مقابل ،می را صادر كنندشواهد، حک

المال است و بيت يضمان بر عهده ،مذكور يهبر نظر تمام فقهاي اماميه و ادل وارد آید، بنا

ه و تقصير خودشان روي مسامح بر خود حاكم یا قاضی چيزي نيست مگر اینکه خطاء از

صورت ثبوت در  ؛آمده است ،486ي ماده ،1392در قانون مجازات اسلامی باشد. چنانکه 

 .حکم قطعی، وي ضامن است يعمد یا تقصير از طرف قاضی صادركننده

از قائلين این نظر است شيخ طوسی  .شودالمال پرداخت میمطلقا از بيت صورت سوم:

قتل  يیهحکم اشتباهی دهد و حکم منجر به قتل یا جرح شود، د د هر كسكه حاكم در مور

وارد  حکم شيخ ی كه بهاشکال (.755: 1400)طوسى،  شودالمال پرداخت مییا جرح از بيت

 ،ن تفریط حاكم یا قاضی داردوانصراف به اشتباه سهوي و بد شود آن است كه این حکممی

طبق نظر زیرا  .(64 /8: 1387)رک: طوسی،  تاس شدهچنانکه در كتاب المبسوط بيان 

كند و شخص به خاطر این حکم حد را بر مجرمی صادر  صاحب جواهرالکلام، اگر حاكم

در اینجا  ،حکم كشته شود، سپس روشن شود كه هر دو شاهد و یا یکی از شهود فاسق بوده

ردي است كه حاكم شود. این حکم براي هر موالمال پرداخت میآن شخص از بيت يدیه
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. و در این حکم باشدحاكم و عاقله نمی يعهدهضی حکم كند، در این موارد دیه بر و یا قا

این خطاي حاكم یا قاضی عمدي  پاسخ اینکه (.472 /41: 1404)نجفی،  فی وجود ندارداختلا

شف سپس ك اند ونيست چون ایشان بر اساس ادله، شواهد و قرائن این حکم را صادر كرده 

صاحب  كلام شاهد مطلب انصراف به صورت عدم تقصير دارد. ،. بنابراینه استف شدخلا

خود  تلاش در در حکم دادن خطاء كرده، در حالی كه اگر حاكم گویدجواهر است كه می

در . (40/79: 1404)نجفی،  ضامن نيست ،براي حکم دادن مقصر نبوده و كوتاهی نکرده

  اند، انصراف دارد. كه حاكم و قاضی مقصر بوده نتيجه، این كلمات از موردي

 عاقلهشخص بی یهدی .۲-۲

عاقله  در قتل مسئوليت و ضمانی متوجهآیا  كه شودح میه ابتدا این سؤال مطردر بحث عاقل

نظر مشهور فقهاي متقدم و متأخر آن  كه تتبع در دیدگاه فقها روشن گردید با ؟یا خير است

، توان به شيخ صدوق )صدوقكه می ،استو ضمان سئول تل خطایی معاقله در ق است كه

؛ (334 /3: 1410، (؛ ابن ادریس )حلی173 /7: 1387، شيخ طوسی )طوسى (؛310: 1418

خمينی (؛ 414 /43: 1404صاحب جواهر الکلام )نجفى، ؛ (272 /4: 1408، محقق حلی )حلّى

 و (535 /2: 1427مکارم )مکارم، (؛ 634: 1430شبيري )شبيري، ؛ (600 /2تا: )خمينى، بی

در مواردى  كه آیدبه وجود می سؤال . سپس ایناشاره كرد( 349 /2: 1417صافی )صافی، 

وى توانایى پرداخت دیه را نداشته باشد،  يكه قاتل مسلمان داراى عاقله نباشد و یا عاقله

 آیدفقها، بدست می با تفحص در كلام چه كسی است؟ يمسئوليت پرداخت دیه بر عهده

 له داراي سه قول است:ئاین مس كه

وقتی براي  كه قائل است شيخ طوسی رسد.المال مینوبت به بيت ،با نبود عاقله قول اول:

چه مولائی كه او را آزاد كرده، یا كسی كه با او قرارداد  ،قاتل خطائی، عاقله، ضامن جریره

المال مسلمين است دیه بر بيت مال نداشته، و نيز در فرضی كه نباشد ضمان جریره بسته

مال و یا عاقله نداشته  ،اگر قاتل كه ستمعتقد ا نيز ابن براج قاضی (.737: 1400)طوسی، 

ابن زهره با بيان این قول  .(458 /2: 1406)ابن براج،  شودالمال پرداخت میباشد، دیه از بيت

یا اگر عاقله مال نداشته باشد دیه را  قله نباشد وگوید اگر عابه اجماع طائفه استناد كرده و می
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شود و این می المال پرداختیه از بيتشود و اگر مالی نداشته باشد دخود قاتل متحمل می

ماجه ابن، وضوع در ميان عامه نيز مطرح بودهاین م (.413: 1417له اجماعی است )حلبی، ئمس

)ابن ماجه،  شودرداخت میالمال پدیه از بيت ،ر نبود عاقلهد كه با نقل روایاتی حکم كرده

1418 :4/ 224). 

از امام صادق)ع(  كه گویدابوولّاد حنّاط می ی است كهروایت دليل اول قول اول: يادله

مسلمان  دمولی، و مقتول به قتل رسانيده در مورد فردي كه مسلمانى را عمداًسؤال كردم: 

بر امام مسلمين است كه  حکم چيست؟ فرمود: ؛ پرسيدم،دان ندارد، خویشانش همه اهل ذمه

دم خواهد بود، كه مسلمان شد، او ولییک از ایشان  اسلام را بر آنان عرضه كند، پس هر

قاتل را به او بسپرند و او مختار است كه بکشد یا آزاد كند یا دیه بگيرد، و چنانچه كسى از 

كند، كشد و یا عفو مىاوست، چنانچه خواست می ایشان اسلام را نپذیرفت، امام مسلمين ولى

پردازد. عرض كردم: اگر امام قاتل را بخشيد سلمين میالمال ماو را گرفته و به بيت يو یا دیه

المال تواند بکشد یا به حساب بيتمسلمين است، و امام تنها مى يچه؟ فرمود: این حق همه

 ؛107 /4: 1413صدوق،  ؛506 /14: 1429ينی، )رک: كل دیه را بگيرد و حق گذشت ندارد

همانطور كه  گویندن نظر میقائلين ای .(124 /29: 1409حرعاملی،  ؛178 /10: 1407طوسی، 

المال باشد و دیه را از قاتل گرفته و در اختيار بيتدم ندارد و امام سرپرست او میمقتول، ولی

او  يامام عاقله ،شد و عاقله نداشته باشددر مقابل اگر فردي دیگري را بک ،دهدقرار می

را دليل بر  ، روایتكند. علامه حلییالمال پرداخت مه را از بيتو دیشود محسوب می

حق عفو فرمود:  )ع(اینکه امام صادق گویدالمال قرار داده است و میپرداخت دیه از بيت

شود كه دیه متعلق به می فادهاست ،تواند عفو كندمسلمانان است و امام نمی يحق همه

را متعلق به المال مسلمين است و شيخ صدوق طبق این روایت فتوا داده است و دیه بيت

نقدي كه به روایت داریم این و  اشکال (.308 /9: 1413)حلی،  داندالمال مسلمانان میبيت

. مگر اینکه شدابمربوط نمی و به بحث قتل خطائیمربوط به قتل عمد است روایت  كه است

 دیه بربرخورد كرد و در خاتمه حکم كرد بگویيم وقتی كه امام در قتل عمدي اینگونه 

اش دیه ،پس به طریق اولی، در قتل خطائی، اگر قاتل عاقله نداشت ،المال استبيت يعهده

 شود.المال پرداخت میاز بيت
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شاید  (.413: 1417)حلبی،  است نقل كرده این اجماع را ابن زهره اجماع. دليل دوم:

برابر آن نباشد  د است كه قول مخالفی دراین اجماع زمانی قابل اعتماد و استنا كه شود اشکال

اقوال دیگر نيز وجود  ،در حالی كه در مقابل این قول ،فقها به آن فتوا داده باشد يو قاطبه

 داندخلاف اجماع میول را این ق ،د و همچنين، ابن ادریس بعد از بيان كلام شيخ طوسیندار

وارد  نيز ابن ادریسل بر این اشکا كه هار داشتتوان اظمی. در جواب (335 /3: 1410)حلی، 

 است. با این تفاوت كه اكثر فقهاي متقدم و متأخر و معاصر قائل به قول اول هستند.

ریس اد ابن كند.در صورت عدم عاقله، امام از مال خود دیه را پرداخت می قول دوم:

در صورت  كه كندمینقل كرده و سپس به ایشان اشکال حلی، كلام شيخ طوسی در النهایه را 

براي ایشان  المال؛، نه بيتامام متولی پرداخت دیه است ،نداشتن عاقلهکن مالی قاتل و عدم تم

ول ن قای يما ابتدا باید ادله (.335 /3: 1410)حلی،  این كلام به اجماع استدلال كرده است

نی ، دليل متقساي ابن ادریمورد ادع: اجماع انياًرا نقل كنيم، سپس آن را بررسی كنيم. ث

روایتی نباشد و یا این قول مخالفی  ماع در صورتی درست است كه در مقابلنيست؛ چون اج

را  لهئمس علامه حلی اقوال نداشته باشد، در حالی كه در مقام دو قول دیگر نيز وجود دارد.

پرداخته و ادله را  بر شيخ ابن ادریس به بيان ایرادهاي ،بيان قول شيخ طوسیو پس از  آورده

. (308 /9: 1413)حلی،  داده استنهایت فرمایش ابن ادریس را ترجيح  بررسی كرده و در

را نداشته باشد یا در صورت وجود از دیه  اى غير از اماماگر عاقله كه فرمایدامام خمينی می

شود و رفته مىز قاتل گاند كه ا شود. و بعضى گفتهگرفته مى - نه قاتل - از امامعاجز باشد 

 (.602 /2تا: )خمينی، بی شود. ولى اولى اظهر استگرفته مى نداشته باشد از امام اگر مالى

سلمة بن كهيل نقل كرده مردى را نزد امير  از كلينی اینکه دليل اول ادله قول دوم:

را پرسيد الاتی ؤكه به خطا شخصى را كشته بود، امام علی)ع( در اینجا س مؤمنان)ع( آوردند

 /14: 1429)كلينی،  «عنه، و لا أبطل دم امرى مسلم مؤدييه و الفأنا ول»و در ادامه فرمودند: 

داراي دو  )ع(امام كه آن است توجهقابل  ي. نکته(392 /29: 1409حرعاملی،  ؛523الی  519

راد، ؛ شاید م«عنه فأنا وليه و المؤدي»كه فرمود:  ی است. حضرتشخصيت حقيقی و حقوق

المال، دیه رهبر مسلمانان و متولی بيتبه عنوان امام و  تشخصيت حقوقی است؛ زیرا حضر

 است ادعاي اجماع كرده ابن ادریس اجماع. دليل دوم: المال پرداخت كرده باشد.را از بيت
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اقوال دیگري  ،پذیریم؛ زیرا در مقابل این قولنمیرا  این اجماع اما(. 335 /3: 1410)حلی، 

  .مطرح است

 سوم با قول اول، قولتفاوت  :پردازددیه را می المالبيتامام از  ،قول سوم: با نبود عاقله

كه در قول اول، به شخصيت حقوقی امام و حاكم شرع اشاره نشده است. بدین  در آن است

 .فقها بوده سپس در پایان به جمع اقوال پرداخته استكلمات ابتدا درصدد بيان جهت نگارنده 

امام یا حاكم شرع  ،عاقله نداشته باشد اگر قاتل مال یا كه شيخ مفيد قائل استدر قول سوم، 

را نقل كرده  این مضمون سلار .(743: 1413كند )مفيد، المال پرداخت میدیه را از بيت

در صورت نبود عاقله یا عدم تمکن مالی  هآوردنيز  محقق خوییو  (239: 1404)دیلمی، 

پردازد )خویی، م مینداشت اما نی هم چيزيآنها، جانی باید دیه را بپردازد و اگر خود جا

 يدر روایتی امام )ع( دربارهمستند این فتوا روایاتی است كه وارد شده؛  (.138: 1410

د نيز پيش از اینکه دیه را به اولياى شخصى كه فرد دیگرى را از روى خطا به قتل برساند و خو

ث اوست و اگر كسى را وار يعهده نيا برود، فرمود: پرداخت دیه بهاز دمقتول بپردازد، 

 (.172 /10: 1407)طوسی،  المال مسلمانان آن را پرداخت نمایدندارد، بر امام است كه از بيت

اي ندارد، توسط كسی كشته لهاگر كسی كه عاقدر روایتی دیگري از امام صادق)ع( آمده، 

 /14: 1429)كلينی،  دهدالمال قرار میگيرد و در بيتعاقله اوست و دیه را می امام ،شود

 ،و به طریق اولی، اگر چنين شخصی )یعنی: من لاعاقله له( كسی را بکشداین اساس  (. بر506

 پردازد.المال مسلمين مینيز دیه را از بيت در این صورت امام

 د؛ ما براي حلنض دارد، وجود داردر این گفتار سه قول با ادله مختلف كه تعار :نظر نگارنده

 كنيم:تعارض، چنين بيان می

یا شخص  نسبت به اینکه امام شودالمال پرداخت میدیه از بيتگفت روایتی كه می

مقيد  للق است و با روایت سلمه بن كهيدیگري بپردازد مطلق است، پس این روایت مط

شاهد جمع، روایاتی است  المال بپردازد.شود كه امام از بيتشود. و جمع روایات، این میمی

. در واقع این دو دسته روایات مکمل هم پردازدالمال میفرمود: حاكم و امام از بيتمی كه

 كه نکته دیگر این است كند.المال را تقویت میاز بيت هستند و پرداخت دیه توسط امام

ی ایشان است. زیرا یک شخصيت حقوقی، اشاره به دهددیه را می فرمود: امامروایاتی كه می
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 يماده 1392در قانون مجازات .باشندالمال متولی بيت این است كه هاي ایشانوليتئاز مس

بيان شده است: در خصوص قتل عمد، در صورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها نيز  435

گاه عاقله محکوم در این صورت هر شود.المال پرداخت می م تمکن آنها، دیه از بيتیا عد

وال او اخذ شود و و آن را پرداخت نکند؛ اگر متمکن باشد باید از ام به پرداخت دیه شود

المال پرداخت شده و نيازي به تقدیم اگر تمکن مالی نداشته باشد و مُعسِر باشد دیه از بيت

 :1384مقررات،  كل تدوین و تنقيح قوانين و ي)اداره سار توسط عاقله نيستدادخواست اع

 م توانائی عاقله را نسبت به پرداخت دیه احراز كند.رتی است كه دادگاه عداین در صو. (299

المال در صورت فقدان عاقله یا معسر بودن آنها، دیه را امام یا نایب ایشان از بيت ،بنابراین

 پردازند.می

 علیهعدم وجود بیّنه برای مدّعی و مدّعی .3-۲

عليه كسی را كشته و یا یه مدعكند كعليه، مدعی ادعا میدعیدر دعوي بين مدعی و م

، و اگر او بينه «البينه للمدعی»مجروح كرده است؛ در این صورت مدعی باید بينه بياورد زیرا 

فرد مقتول یا مصدوم از  يو دیهپذیرد یخاتمه م اخورد، و دعوعليه قسم مینداشت، مدعی

ویی این مورد را آورده محقق خ نرود. شود تا خون هيچ مسلمانی هدرمی المال پرداختبيت

له را ئفقهاي معاصر نيز این مساز به تبع ایشان،  .(80: 1410)خویى،  و به آن فتوا داده است

ا روایتی از امام صادق )ع( است كه بتد، الهئدليل مس. (530 /3: 1428)وحيد،  اند مطرح كرده

اما با ضميمه كردن  ،شودعليه با قسم و حلف ایشان منتفی میپرداخت دیه توسط مدعی

به این صحيحه و براي اینکه خون مقتول هدر نرود، غرامت « لا یبطل دم امرئ مسلم»روایت 

سپس دليل دوم  (.510 /14 :1429)كلينی، شود المال پرداخت میفرد مقتول از بيت يو دیه

اما  .(136 /42 :1422ارد )خویی، ه ادعاي شهرت دیی در این مسئلخومحقق آن است كه 

اند تا از آن شهرت  فقها مطرح نکرده يله را همهئچون این مس ،این دليل مستحکم نيست

ين است. عد براي مصالح مسلمالمال مُفهميده شود. اما روایت دليل خوبی است و اینکه بيت

عليه هدر بين مدعی و مدعی از آن مصالح است تا خون مسلمان مقتول مورد دعواین مورد ا

 شود.نرود و اختلاف ایجاد ن
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 مقتول به سبب ازدحام جمعیت یهدی .4-۲

مقتول  يدیه ،اگر فردي در ازدحام جمعيت كشته شود كه الات تحقيق آن استیکی از سؤ

م بابی به نا و تفحص در كلمات فقها)ع( وایات معصومينعه به ربا مراج كيست؟ يبر عهده

كه  ،(201 /10: 1407طوسی،  ؛741: 1413 ،)رک: مفيد وجود دارد «من لایعرف قاتله»

 گویدمی از فقهاي متقدم، شيخ مفيد شود.المال پرداخت میدیه از بيت شودمی مشخص

ها و بازارها، حجرالاسود، جامع و پل ازدحام جمعيت در درهاي مساجد يكسی كه بواسطه

وي را از  يكشته شود، قصاص ندارد و واجب است كه دیه خدا و زیارت قبور ائمه يخانه

)رک: مفيد،  المال ندارداي بر بيتالمال به اولياي مقتول بپردازند و اگر ولی نداشت دیهبيت

در ازدحام روز جمعه یا روز كه  كسی گویدمی از قدماي دیگر، شيخ طوسی (.741: 1413

بميرد و قاتلش هم معلوم  ،دكنناز جاهایی كه مردم ازدحام می اینها فه یا بر روي پل و مانندعر

كند و الّا اگر ولی المال است. اگر ولی داشته باشد آن را طلب میاو بر بيت ينباشد دیه

 :نظير این فتوا را آورده است اجقاضی ابن بر (.753: 1400)طوسی،  اي نداردنداشت دیه

ر و مرور مردم، روز عرفه، روز كسی كه در اثر ازدحام جمعيت، همچون در پل، محل عبو

دم مقتول هایی كه مردم ازدحام دارند، كشته شود و ولیجمعه و مانند این موارد در مکان

دم نداشت دیه داده لیاگر و شود والمال ادا میدیه را مطالبه كند، دیه و غرامت از بيت

اثر ازدحام  كسی كه در كه فرمایدمی نيز صاحب جواهر (.51 /2: 1406شود )ابن براج، نمی

 المال است در صورتی كه لوثیبيتاش بر جمعيت بر پل یا چاه یا كارگاه كشته شود پس دیه

 كشته شده باشدبراي فرد معين حاصل نباشد و همچنين اگر در اجتماع عظيم یا خيابان كسی 

این بحث ميان فقهاي متقدم و متأخر  اینکه آنچه مسلم است (.236 /42: 1404)نجفی، 

ابن ؛ (616 /3: 1413؛ علامه حلی )حلی، (395: 1417د مرتضی )شریف مرتضى، همچون سي

)شهيدثانی،  ؛ شهيد ثانی(271: 1410شهيد اول )عاملی، ؛ (359 /3: 1410ادریس )حلی، 

تا: نی، بیامام خمينی )خمي ؛(125 /11: 1416؛ فاضل هندي )فاضل هندى، (73 /10: 1410

از این اقوال اجماع بدست لذا  اند. و فتوا داده بودهمطرح  (81: 1410؛ خویی )خویی، (528 /2

قانون (. 236 /42: 1404)نجفی،  به آن اذعان كرده است چنانکه صاحب جواهر ،آیدمی
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اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته  :به این امر دلالت دارد 487ي ماده، 1392 مجازات

فتواي این حکم روایاتی  گردد.المال پرداخت میود دیه از بيتنشود یا بر اثر ازدحام كشته ش

، امام علی)ع( فرمودند به نقل از حضرت علی)ع( امام صادق)ع(است كه وارد شده؛ از جمله، 

مقتول  يقضاوت فرمود كه دیه ،م مردم در روز جمعه بميرددر مورد مردي كه براثر ازدحا

 روایت دوم:(. در 202 /10: 1407طوسی،  ؛492: 1429)كلينی،  باشدمال مسلمين میالز بيتا

در زمان حکومت علی)ع( در كوفه مردم روز جمعه ازدحام كردند و  امام باقر)ع( فرمودند

: 1429)كلينی،  اهل او پرداخت نمودالمال به بيتمقتول را از  يمردي را كشتند. امام دیه

ابن ده است كه قائل آن له ادعاي اجماع شئدر این مس .(202 /10: 1407طوسی،  ؛496 /14

در این مسئله اختلافی  گویدمینيز  صاحب جواهر(. 415 -414: 1417)ابن زهره، است  زهره

فقها به آن  يچنانکه قاطبه ،است، ادعاي اجماع صحيح پس .(236 /42: 1404نيست )نجفی، 

 اند. فتوا داده

یاتی است كه درحد تواتر یا لااقل در حد اور ،مسئله، علاوه بر اجماع يادله :ارندهنظر نگ

نجفی، ) استفاضه وارد شده است، چنانکه صاحب جواهر به این مطلب اشاره كرده است

براي پرداخت  كه آن است شودشت میبردا آنچه از روایات و كلمات فقها .(236 /42: 1404

پيدا شدن جسد مقتول  ،وقوع قتل به سبب ازدحام جمعيت شامل طایشر این ،المالدیه از بيت

 فقدان و عدم لوث لازم است. و و ناشناس ماندن قاتل ،در اماكن عمومی

 عمدیفرار قاتل عمدی یا شبه .5-۲

عمد شود و مرتکب قتل عمد یا شبه اگر كسی عمداً كه ت پژوهش آن استاز سوالایکی 

حاكم  يوظيفه ،ته باشدشاه او ندمانند فرار یا فوت قاتل، دسترسی بحاكم شرع بنابر دلایلی 

عمد بميرد اگر قاتل شبه فرمایدعمد میشيخ طوسی در قتل شبه مقتول چيست؟ ينسبت به دیه

 ،اي نداشته باشدعاقله شود و اگرخذ مید أبرنیا فرار كند، دیه از بستگانی كه از او ارث می

وارد  شيخ طوسینقدي كه به  . شاید(738: 1400)طوسی،  شودیالمال پرداخت مدیه از بيت

، «المال موظف به پرداخت دیه استتاگر ورثه نباشد، بي» فرموده است این باشد كه شيخ

هيچ  «دیه داشته باشد ءبراي ادادر جایی كه ورثه باشد و توان مالی » كه ولی به این مطلب
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و در  ،از مال عاقله سسپ ،و دارایی خود قاتلیت، پرداخت از مال اي نکرده؛ چون اولواشاره

این اولویت را  البته شاید شيخ طوسی المال است.نهایت در صورت عدم این موارد، از بيت

 گویدمیعمد یه قتل شبهد حثدر ب نيز ابن زهره حلی مسلم دانسته كه این فتوا را داده است.

دان مال، اوست. ولی با فق يبر عهده ،باشد عمد در صورتی كه قاتل مال داشتهدیه قتل شبه

بتواند دیه را پرداخت دارند تا گشایشی در كار او واقع شود كه قاتل را به كار كردن وا می

رتيب الأقرب فالاقرب كه از او ارث كند. چنانکه قاتل بميرد یا فرار كند، دیه از اولياء او به ت

)ابن زهره،  شودداخت میرپالمال دیه از بيت ،نداشت اگر قاتل عاقلهگردد و د أخذ میبرنمی

بعد از ذكر قول شيخ طوسی، قول شيخ را موجه و مقبول دانسته نيز  علامه حلی (.413: 1417

 ؛بيان كرده ود را صراحتاًي ختوادر كتاب دیگر، ف البته علامه(. 308 /9: 1413)حلی،  است

شود برند أخذ میرار كند، دیه از بستگانی كه از او ارث میعمد بميرد یا فاگر قاتل عمد و شبه

محقق (. 230 /2: 1410)حلّى،  شودالمال پرداخت میدیه از بيت ،اي نداشته باشدعاقله و اگر

 ورده و برخی از نکات فقهیي آعمداردبيلی، بحث حکم قتل عمدي را ضمن بحث قتل شبه

به علت فقر مالی  هولی ورث ،دیه بر ورثه واجب باشدكه ایی ج در بيان كرده و را مطرح كرده

ضروري است تمام  ،قدرت پرداخت دیه را نداشته باشد و امکان أخذ دیه از ورثه منتفی باشد

امام  .(297 /14: 1403)اردبيلی،  المال أخذ شود تا خون مسلمان پایمال نگردددیه از بيت

قاتل است. ولی اگر قاتل فرار  يعهده عمد، دیه بردر قتل عمد و شبهنيز قائل است  خمينی

گر مالی نداشته باشد، از شود. و ادیه از مال قاتل پرداخت می ،ابل دسترسی نباشدكند و ق

خون هيچ ون نباید پردازد، چمی شود. در غير این صورت دیه را اماماو أخذ می يعاقله

ایشان زیرا  پذیر است،توجيه خمينی كلام امام این (.602 /2تا: )خمينی، بی مسلمانی هدر رود

از مال خودش )ع( امام كه آورده كه بيانگر آن است «)ع(أداها الإمام»در ذیل كلامش عبارت 

مطلب، پردازد. شاهد المال كه متولی آن است میدیه را از بيت )ع(بلکه امام ،پردازدمین

؛ پس اگر مالى نداشته باشد، باید : این دیه از مال جانى است نه عاقلهاست خمينی امام كلام

که در بقيه دیون است. و اگر بر آن كوشش كند تا توانایى مالى، مهلت داده شود. كما این

(. 557 /2تا: ی)خمينی، ب باشدالمال است، محتمل مىتوانایى پيدا نکند پس در اینکه بر بيت
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 و إلّا امام ،اگر نداشت، از عاقله ،رتيب: دیه از مالشاگر قاتل فرار كند، به ت ،بنابر نظر امام

 پردازد.المال میاز بيت )ع(

 ( و526 /1: 1421)فاضل،  (؛ فاضل لنکرانی83: 1410)خویی،  خویی ،از فقهاي معاصر

، 1392در قانون مجازات اسلامی  اند. ادهفتوا د به این مسئله (511/ 4: 1428 )بهجت، بهجت

هرگاه در جنایت عمدي، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب شته مقرر دا 435 يماده

شود و جنایت از اموال مرتکب پرداخت می ياشد با درخواست صاحب حق، دیهممکن نب

تواند دیه را از یكه مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم مدر صورتی 

از  دم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها، دیهعاقله بگيرد و در صورت نبود عاقله یا ع

 .المال خواهد بودشود و در غيرقتل، دیه بر بيتالمال پرداخت میبيت

فرماید اگر قاتل در قتل عمد فرار كند یا ، روایات است. امام صادق)ع( میلهئمس يادله

شود و اگر قاتل مالی نداشت، دیه از بستگانش به دیه از مالش داده می ،رسی نباشدقابل دست

پردازد؛ نداشت، امام)ع( دیه مقتول را می شود؛ و اگر عاقلهرتيب الاقرب فالاقرب أخذ میت

 كه شاید اشکال شود (.522 /14: 1429چراكه نباید خون هيچ مسلمانی هدر رود )كلينی، 

المال ز بيتحال آنکه موضوع پرداخت دیه ا ،پردازدمی)ع( دیه را امام ،هفرمود)ع( حضرت

 )ع(المال اعم از اموالی است كه اماماولا: مراد ما از بيت ،ملازم است بگویي در جواب .است

المال المال شامل بيتالمال مسلمين پرداخت كند، پس بيتپردازد و یا از بيتاز مال خود می

المال المال است و دیه را از بيتبه عنوان متولی بيت)ع( گفتيم امام ثانيا: ماهم است.  )ع(امام

 كند.ادا می

امام باقر)ع( فرمود، اگر قاتل فرار كند یا بميرد در صورت نداشتن مال، در روایت دوم؛ 

 (.170 /10: 1407)طوسی،  شودگرفته می« الاقرب فالاقرب»دیه از بستگان آن به ترتيب 

المال ه از بيتاین روایت دلالت بر پرداخت دی كه شاید مطرح شود آن است كه اشکالی

گویيم: كنيم بلکه میفقط به این روایت استناد نمیدر اینجا  ماد وشدر جواب گفته می .ندارد

دهد؛ قاتل در صورت فوت یا فرار، دیه را از مال خود می»با این روایت تا اینجا كه می گوید: 

و بستگان، توان مالی اما اگر عاقله  موافق هستيم.« شوداز عاقله أخذ میشتن مال؛ دیه و با ندا

استدلال به  گویيممیر جواب پرداخت دیه را نداشتند؛ حکم و تکليف دیه مقتول چيست؟ د
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در صورتی صحيح است كه از عمومات  ((.170 /10: 1407طوسی، ) بزنطی يصحيحه

ل ئوعاقله فقط مس م. زیرایگيركند، كمک می لمانرفتن خون مسلت بر هدر ناخباري كه دلا

المال پرداخت مقتول از بيت يتول هدر نرود، دیهقممقتول نيست و براي اینکه خون  يدیه

 شود.یم

 گویيممی جوابدر  این روایت فقط به قتل عمد اشاره دارد؟ كه دیگر آن است سؤال

مقتول در نهایت  يعمد نيز دیهبه طریق اولی در قتل شبهوقتی كه حکم قتل عمد روشن شد، 

 المال است.بيت يبر عهده

)كلينی،  «لایبطل دم امرى مسلم»: )ع( فرمودند، امامثقه ابی بصيردر ذیل مو ؛دليل دوم

عمد خون مقتول در قتل عمد و شبه كه شوداز تعليل روایت استفاده می (.522 /14: 1429

شود؛ در غير این یم بابت دیه أخذ ،اگر قاتل مال و دارایی داشت ،د. بنابرایننباید هدر رو

المال اگر بستگان توان پرداخت آن را نداشته باشند؛ از بيت؛ و دهندیاز مال عاقله م صورت،

 شود.می ءادا

 باشد. مااین مسئله و حکم آن مورد اتفاق و اجماع فقها میاست. زیرا  اجماع ،دليل سوم

را كه ادعاي اجماع كرده است قبول داریم؛ چنانکه در مقام اول بحث،  ن زهره حلیكلام اب

 هاي متقدم، متأخر را بيان كردیم.فتاواي فق

عمد فرار یا فوت كند، در صورت داشتن مال، از مال اگر قاتل عمد و شبه :نظر نگارنده

و كه قادر به پرداخت باشند أخذ و در غير این صورت از خویشان و بستگان ا ،و دارایی قاتل

یا نائب ایشان دیه را از  ()عمالی براي أداء دیه نداشته باشند، اماماگر عاقله توان  می شود. و

 پردازند. زیرا خون هيچ مسلمانی نباید هدر رود.المال میبيت

 مشخص نبودن قاتل. 6-۲

یی فقهاشود. داخت میل پرالمامقتول از بيت يدیهقاتل مشخص نباشد،  كه در مواردي

ض في(؛ 513 /2: 1406، ؛ ابن براج )طرابلسى(741: 1413مفيد، شيخ مفيد )همچون، 

له اذعان ئبه این مس( 419 /16: 1406مجلسى، ؛ علامه مجلسی )(158 /2تا: كاشانى)فيض، بی

ی نباشد؛ زیرا اگر به شرطی كه قاتل به هيچ وجه قابل شناسای. البته اند داشته و بر آن فتوا داده
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رت وصدر غير این  ؛اشند باید قاتل را شناخت و دیه را از او گرفتقبيله و گروهی متهم ب

 /2: 1406طرابلسى،  ؛741: 1413شود )ر.ک: مفيد، المال پرداخت میمقتول از بيت يدیه

لا یبطل دم » يقاعده ( و158 /2تا: روایات )فيض، بی له،ئمستند فتواي فقها در این مس (.513

حضرت در مورد مردي  ؛باشدمی امام علی )ع(ته از روایت باشد كه برگرفمی« امرئ مسلم

له أولياء یطلبون دیته، أعطوا دیته من بيت  كان»لش معلوم نيست فرمودند: كه كشته شده و قات

(؛ 202 /10: 1407طوسی،  ؛492: 1429)كلينی، « مال المسلمين، و لا یبطل دم امرئ مسلم 

و  شودالمال عطا میاو از بيت ياش را طلب كنند، دیهل اولياء داشته باشد كه دیهاگر مقتو»

تفاوت این فرع )مشخص نبودن قاتل( با فرع «. رودشود و هدر نمیخون مسلمان باطل نمی

ه عمدي( آن است كه در عبارات فقها این موضوع تفکيک شدقبلی )فرار قاتل عمدي یا شبه

ابن ادریس  یگر )ر.ک:و فقهاي د (738: 1400طوسى، عبارت شيخ طوسی )است چنانکه 

فاضل هندى،  ؛644 /5: 1420حلی،  علامه ؛369 /3: 1412حلی،  محقق ؛335 /3: 1410، حلّى

 قانون مجازات اسلامی نيز آمده 487 ي. در مادهبيانگر این مطلب استو...( ؛ 518 /11: 1416

 .گرددالمال پرداخت میدیه از بيت ،ناخته نشودتل شقتل برسد و قااگر شخصی به  كه

 جنایت لقیط .7-۲

از روي خطا جنایتی را ( )كودک پيداشده اگر لقيط كه پژوهش آن است از سوالاتیکی 

مورد بحث و  لهئدر كتب فقهی این مس كيست؟ يمقتول بر عهده يانجام دهد، پرداخت دیه

اگر لقيط یک جنایت خطایی كند،  كه معتقد است شيخ طوسیت. اس بررسی قرار گرفته

المال اش از بيتقهاش است؛ چراكه لقيط مسلمان حرّي كه عاقله ندارد نفالمال عاقلهيتب

اش مشخص در صورتی كه نسب لقيط را يعاقله حقق حلی(. م355 /3: 1387است )طوسی، 

كند، فرقی نمی . در این حکمداندمی )ع(امامكسی كه قرار ضمان نداشته باشد؛  نباشد و

. اما اگر بالغ شده در صورت دشالبته تا زمانی كه صغير با ،جنایت عمدي یا سهوي باشد

پردازد و می )ع(اش را امامشود و در صورت جنایت خطایی دیهجنایت عمدي قصاص می

 يدیه(. شهيد اول نيز 227 /3: 1408)حلی،  شودعمدي، دیه از مال خود لقيط داده میدر شبه

این موضوع  (.80 /3: 1410)عاملی،  داند)ع( میامام يعهده م داده بركه لقيط انجا را جنایتی
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لقيط كه در خصوص  كه گویدنيز مطرح بوده، علامه حلی با بيان نظر آنان میدر ميان عامه 

 .(356 /17: 1414، شود )حلّىمیمال مسلمين پرداخت مقتول از بيت يعاقله ندارد دیه

براي  .(593 /17: 1419، است )عاملىصاحب مفتاح الکرامه نيز این قول عامه را مطرح كرده 

 باشدمی «لا وارث له من وارث الإمام»؛ از جمله عبارت ، روایتی بيان شدهوجوه استدلال

« لا وارث له من وارث مامالإ»با استدلال به عمومات روایات  (، كه754 /13: 1429)كلينی، 

بميرد و  پس اگر او ،باشدكه وارث ندارند می ي چون لقيطوارث افراد)ع( امامگویيم می

شود لقيط شمرده می ينيز عاقله )ع(وارث او خواهد شد. البته امام )ع(وارثی نداشته باشد امام

مل خواهد شد. مسلم ا متحاو ر يهم دیه )ع(و اگر لقيط جنایت غيرعمدي انجام دهد امام

ر غيبت، با صعو حکم آن در  كندمی المال پرداختاین دیه را از منبع بيت )ع(امام كه است

اجماع مذكور (. 593 /17: 1419عاملى، رک: )باشد می اجماع وجه دوم باشد.ولی فقيه می

، عمد و غيرعمد( به طور محکم و قاطع پذیرفتنی نيست، چون در این مسئله )در صغير و كبير

قدر متيقن و مسلم این است كه در جنایت  رد؛ اماوجود دااختلاف و تفصيل ميان علما و فقها 

با توجه به عمومات  ،بنابراین پردازد.یا حاكم شرع می)ع(  آن را امام يلقيط از روي خطا، دیه

باشد. البته می از روي خطا جنایت لقيط يدیه دارالمال عهدهو بيت)ع( ، امام«من لا وارث له»

 /17: 1414ى، لّح) المسلمينبيت مال (؛355 /3: 1387، بيت المال )طوسى در برخی عبارات،

آمده كه با هم قابل جمع است چون متولی  (596 /17: 1419)عاملى،  و بيت مال الامام (356

 باشد.و حاكم شرع می)ع( المال با امامو سرپرست بيت

 در فتنه. مقتول 8-۲

المال بيت يعهده او بر يدیهد، ی در فتنه و یا در جنگ با شورشيان كشته شواگر شخص

سپس فقهایی  و (309 /5: 1407)طوسى،  ن نظر را شيخ طوسی در الخلاف ذكر كردهاست. ای

(؛ مرعشی 199 /3: 1408، (؛ صيمرى )صيمرى368 /2: 1410، طبرسی )طبرسى همچون

شيخ طوسی مستند این فتوا را  اند. بيان كرده آن را (167 /2: 1415نجفی )مرعشى نجفى، 

 ،این اساس بر .(309 /5: 1407)طوسى،  لوث نياز به دليل استداند زیرا اثبات لوث اجماع می

 زیرا جنگ با كسی كه بر امام و حاكم اسلامی خروج كرده المال است.ایشان با بيت يدیه
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: 1414حلّى، ؛ 229 /2: 1420، و اجماع واجب است )حلّىنصوص  واجب است كه مستند آن

9/ 391). 

 ر قتلتعارض دو اقرار د .9-۲

مقر اول از  و ،شخص دیگري اقرار به همان قتل كند ، سپساگر كسی اقرار به قتل عمد كند

: 1404، نابر نظر مشهور )نجفىب ؛ه هيچ كدام نيستمتوجدیه و قصاص  ،اقرار خود برگردد

رداخت پالمال مقتول از بيت يدیه (113 /11: 1416كثر فقهاء )فاضل هندى، و ا (206 /42

توان هيچ كدام را یا مقر دوم است؛ پس نمیاول ت قاتل، مقر . زیرا مشخص نيسخواهد شد

مقتول از  يیا از آنها دیه گرفت. لذا براي اینکه خون مسلمان هدر نرود، دیه ،قصاص نمود

، سيدمرتضی )شریف مرتضىاین فتوا را (. 353 /3جا: )كابلى، بی شودده میالمال دابيت

: 1418و  203 /4: 1408، محقق حلی )حلّى ؛(613 /2: 1417، آبى )آبیفاضل (؛ 543: 1415

(؛ 270: 1410، (؛ شهيد اول )عاملى612 /3: 1413و  197: 1411، علامه حلی )حلّى ؛(2/297

و سيد عبدالأعلى  (69 /10: 1410، ؛ شهيد ثانى )عاملى(431: 1410جمال الدین حلی )حلّى، 

: 1416، فاضل هندى)مستند این حکم اجماع  اند. ( بيان كرده244 /28: 1413)سبزوارى، 

 امام صادق)ع( و روایتی از (244 /28: 1413سبزوارى،  ؛206 /42: 1404نجفى،  ؛113 /11

ن در آ ؛(325الی  324 /14: 1429لينى، )رک: ك است نقل كرده از امام علی)ع(كه  است

كه مربوط به  ،)ع( واگذار نمودندرا به امام حسن اي بيان حکم قضيهروایت امام علی)ع( 

سپس مقر اول از اقرار و اعتراف خود  و و نفر اقرار به قتل آن كرده بودندمقتولی است كه د

آن فرد را كشته است ولی  ین شخص ]قاتل[ اگرچهاع( فرمودند: رجوع كرده كه امام حسن)

 يشوند و دیهشریفه[ هر دو آزاد می يرا زنده كرده است ]و باتوجه به آیهاین فرد ]دیگر[ 

 .شودالمال پرداخت میشده از بيتكشته

 . هایشات۱0-۲

شود سر و صورت انسان آید و موجب میهایشات ترسى است كه در شب و روز پدید مى

شود، كه معلوم نيست چه كسى او را كشته یا مجروح كرده است مجروح یا كسى كشته 
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(. یکی از فقهاي معاصر، هایشات 159 /4: 1416ى، طریح ؛496 /14: 1429)ر.ک: كلينى، 

(، حتی اگر این تفسير صحيح 232: 1421داند )فاضل لنکرانى، را جمع هيش به معناي فتنه می

طوسی قائل شيخ  شود.المال داده میر فتنه از بيتمقتول د يدیه كه گذشته بيان شد باشد، در

المال بيت ياش بر عهدهدیه ،كسی كه به خاطر ترس از شب كشته یا مجروح شود كه است

: 1413(؛ علامه حلی )حلّى، 398 /3: 1412محقق حلی )حلّى،  .(754: 1400است )طوسى، 

و مرعشى ( 283 /16: 1418حائرى، )؛ (514 /2: 1406(؛ قاضى ابن براج )طرابلسى، 346 /9

د. البته ابن ادریس حلی به این ان نيز این فتوا را بيان كرده( 169 /2: 1415، نجفى )مرعشى

قتل یا  يالمال متصدي پرداخت دیهبه شرطی بيت كه فتوا یک قيد اضافه نموده و فرموده

 /3: 1410ته باشد )حلّى، ي متهم نباشند و یا لوث وجود نداشجرح آن است كه قوم و افراد

 /9: 1413گوید نيازي به آن نيست )حلّى، حلی این قيد را قبول ندارد و می اما علامه .(360

المال مسلمانان داد )كلينى، را از بيت هاست كه حضرت علی)ع( دی یتند حکم روایت(. مس346

1429 :14/ 496- 497.) 

 مقتول در پادگان نظامی. ۱۱-۲

المال مسلمانان داده اش از بيتكشته شود دیه و یا پادگان نظامیکرى در لشكسی اگر 

(؛ قاضى ابن براج )طرابلسى، 754: 1400مچون شيخ طوسی )طوسى، برخی از فقها ه .شودمى

( و 399 /3: 1412(؛ محقق حلّى )حلّى، 360 /3: 1410(؛ ابن ادریس )حلّى، 514 /2: 1406

تی دیه از در صور كه اند قيدي اضافه كرده و گفته (،346 /9: 1413علامه حلّى )حلّى، 

به  از فقهاي مقابل برخی شود كه قاتل آن مشخص و معلوم نباشد. درالمال هزینه میبيت

 ؛617 /2: 1417، آبى)ر.ک: فاضل  شودالمال پرداخت میگویند كه از بيتصورت مطلق می

بریزى، ت ؛80 /3: 1423، كاشف الغطاء ؛283 /16: 1418، حائرى ؛582: 1405، ابن سعيد، حلّى

 ،قول، قابل جمع است و تعارض ندارد. این دو دسته (109 /26: 1412، روحانى ؛210: 1426

اما  ،باشدقتل را انجام داده، مقصر می اند كه اگر شخصی عمداً زیرا گروه دوم، مسلم گرفته

المال خواهد او با بيت يدیه ،شدشناسی كشته شده باموریت و وظيفهكسی كه در حال مأ

هرگاه مأموري در اجراي وظایف  :گویدقانون مجازات اسلامی می 473 يچنانکه ماده بود،
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نونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی كسی قا

 فرمودند امام صادق)ع( كهاست ی روایت مستند این فتوا المال است.بيت يعهده شود، دیه بر

ل به اوليایش پرداخت المااو از بيت يدر لشکرى ]پادگان نظامی[ كشته شود، دیهفردي اگر 

 .(283 /16: 1418، اجماع است )حائرى نيز و شودمى

 نابینا جنایت. ۱۲-۲

بطور مثال فرد كوري  شود؟یقصاص م نابيناشخص آیا  كه عات فقهی آن استیکی از فرو

دو قول وجود دارد،  كه شودن میفقهاء روشبا تتبع در عبارات  ينایی را نابينا كند؛شخص ب

 :1413حلّى، علامه حلی ) ؛(368  /3: 1410 ،حلّىهمچون ابن ادریس حلی ) از فقها برخی

و قصاص  دارد را نابينا حکم قاتل عمديكه  قائلند( 455: 1408، طوسىابن حمزه )و  (359 /9

 /4: 1420، ر اینکه نابينا مانند فرد بينا مکلف و بالغ و عاقل است )صيمرىبه خاط ،شودمی

 «وَ لکَمُْ فِی القِْصاصِ حيَاةٌ»و  (45مائده: )« النَّفسَْ بِالنَّفسِْ» يتوا آیات شریفهین ف. مستند ا(389

: 1410 )حلّى، دنشوارج میات از فائده خ، این آیزیرا اگر قصاص نشود، باشدمی (179)بقره: 

 ایشان است يعاقله يعهده دیه برشود بلکه نمیقصاص قول دوم آن است كه  .(368 /3

مشهور قول را  . صاحب جواهر این فتوا(495 /2: 1406 طرابلسى، ؛760: 1400)ر.ک: طوسى، 

برشمرده است و شهيد ثانی  صدوق؛ طبرسی، صهرشتی؛ أبی علیو قائلين آن را  داندمی

شود وگرنه دیه اگر عاقله نداشته باشد، دیه از مالش پرداخت می و (189 /42 :1404)نجفى، 

 /3: 1428وحيد،  ؛99 /42: 1422و  75: 1410خویى، )ر.ک:  پردازدالمال[ میرا امام ]از بيت

م؛ روایاتی است كه وارد . مستند قول دو(348 /3تا: ، بیكابلى ؛329 /3تا: ، بیروحانى ؛524

كورى كه چشم شخص بينایى را  يهع( دربارگوید، از امام باقر)میعبيده ابىمله، شده. از ج

كور، همانند كارهاى خطایى محسوب  كارهاى عمدى،كور كرده، پرسيدم. حضرت فرمود

]كور كردن چشم[ باید از مال او پرداخت شود و اگر مال و ثروتى  هشود. در این مورد دیمى

 گاه حق شخص مسلمان باطل و ضایع نخواهد شدمام است و هيچا يهنداشت، دیه بر عهد

جنایت نابينا خطا است،  دیگري امام صادق)ع( فرمودنددر روایت  .(358 /14: 1429)كلينى، 

 ايلذا عاقله باید دیه را در طی سه سال و هر سال بخشی از آن را بپردازند و اگر نابينا عاقله
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 خویی در آیه الله (.142 /4: 1413)صدوق،  شودته مینداشته باشد از مال خودش دیه گرف

 يهدی پرداختمسئول  عاقله ،نابينا عاقله داشته باشد گوید اگرجمع دو روایت میخصوص 

مالی نداشته شود، اما اگر نابينا داده می از اموال خودگرنه دیه ویی خواهد بود جنایات خطا

 .(100 /42: 1422، خویى)دازد پرمی المالاز بيت دیه را امام ،باشد

 مقابل تهاجم دیوانه دفاع در. ۱3-۲

اگر  ،بحث پيرامون تهاجم دیوانه و مجنون است. بدین جهتفروعات فقهی،  یکی دیگر از

 كه به و عاقل در دفاع از جانش یا دفاع از چيزيقصد كشتن عاقلی را داشته باشد،  ايدیوانه

طایی دي و خعمل عمقائلند،  و ابن ادریس محقق حلی ؛سیشيخ طو، او تعلق دارد او را بکشد

هد بود و در عاقله خوا يشود، بلکه دیه بر عهدهدر حکم واحد است و قصاص نمیایشان 

حلّى،  ؛760: 1400طوسى، )رک:  شودالمال پرداخت میدیه از بيت ،صورت نداشتن عاقله

توان اند كه می متقدم این فتوا را بيان نمودهاكثر فقهاي  .(368 /3: 1410حلّى،  ؛415 /3: 1412

و ( 210 /4: 1408حلّى، ی در شرائع الإسلام )(؛ محقق حل612 /2: 1417آبى، )فاضل آبى به 

جمال الدین حلّى ؛ (430 /4: 1404 ؛ مقداد حلّى )حلّى،(297 /2: 1418حلّى، ) المختصر النافع

صاحب ریاض المسائل ؛ (387 /4 :1420ى، صيمر)؛ صاحب غایة المرام (429: 1410حلىّ، )

فقهاي . اشاره كرد (185 /42: 1404نجفى، ( و صاحب الجواهر )257 /16: 1418ئرى، )حا

 گيرد وه به او تعلق نمیدیبه نظر مشهور خونش هدر است. قصاص و  گویندنيز می معاصر

، مرعشى نجفى ؛236 /7: 1405خوانسارى، ر.ک: شود )المال پرداخت میاو از بيت يدیه

: تابیانى، روح ؛524 /3: 1428، وحيد ؛96 /42: 1422و  75: 1410، خویى ؛428 /1: 1415

این قول صحيح  كه رسدبا نقل عبارات فقهاي متقدم به نظر می .(438 /3: تا، بیكابلى ؛3/329

. (257 /16: 1418)حائرى،  ه گذاشته استچنانکه صاحب ریاض بر این مطلب صح ،است

كسى  يهباقر )ع( درباراز امام بصير ابى یدر روایت ؛روایاتی است كه وراد شده مستند حکم

حمله نموده و او از  اگر دیوانه به او، حضرت فرمود سيد؟اى را كشته پرخص دیوانهكه ش

 آن دیوانه يهالمال مسلمانان، دیمجازات و دیه بر وى نيست، اما از بيتدفاع كرده،  شخود

. در روایت (231 /10 :1407، طوسى ؛337 /14: 1429)كلينى،  شودبه وارثش پرداخت مى
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اى یا امام باقر)ع( عرض كردم: شخص دیوانه (گوید: به امام صادق)عبى الورد مىادیگري، 

مشير را از او گرفته اى به او وارد آورده و آن شخص شبا شمشير به كسى هجوم برده و ضربه

به نظر من به خاطر ،  ضرت فرمود:است. در این باره چگونه باید عمل شود؟ ح و وى را كشته

امام است و خون  يهاو به عهد يهست، دیاو ني يهاین كار نباید كشته شود و دیه هم به عهد

 يماده 3تبصر  .(232 -231 /10: 1407ى، طوس ؛338 /14: 1429كلينى، ) روداو به هدر نمى

د در موارد دفاع مشروع دیه نيز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم گوینيز می 156

 شود.المال پرداخت میيتدیوانه كه دیه از ب

 هنتیج

شد كه در آن گيري، با عنوان مکان خاص اموال عمومی شناخته میالمال در بدو شکليتب

با گذشت  شد.نگهداري می عمومی متعلق به همه مسلمانان بود،درآمدهاي دولتی و اموال 

عناوین شکل جدید  ،ویکردهاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سبک زندگیزمان و تغيير ر

نصيب نماند و المال نيز از این تحولات بیگرفت. در این ميان، مفهوم بيتو گسترده به خود 

دم در آن سهم مر يمالی كه همه از معناي نخستين خود انصراف پيدا كرده و به معناي هر

كه تمام  است نهاد اجتماعی و اقتصادي یک به معناي المالامروزه بيت دارند، به كار رفت.

پرداخت دیه در  المال،بيت كاركردهاي یکی از .گيرداموال عمومی مسلمانان را دربر می

حفظ  كه دگی به مصالح مسلمين استالمال رسيزیرا هدف از ایجاد بيت است. موارد خاص

المال است، چون خون بيت ترین مصالحمهمون مسلمين و جلوگيري از باطل شدن آن، از خ

: 1429)كلينى، كه برگرفته از روایت است « مُ امْرِئٍ مُسْلمٍِوَ لَا یبَْطُلُ دَ» يمسلمان طبق قاعده

در  باشد كهالمال یکی از مجاري پرداخت دیه میبيت ل و پایمال شود.( نباید باط339 /14

عاقله؛ عدم وجود بينه براي مدعی و شخص بی يی، دیهیخاصی مانند: خطاي قضاموارد 

عمدي و جنایت لقيط عليه؛ دیه مقتول به سبب ازدحام جمعيت؛ فرار قاتل عمدي و شبهمدعی

بر امام و حاكم اسلامی  توجه به اینکه جنگ با كسی كه با .شودالمال پرداخت میاز بيت

المال بيت يعهده جنگ با شورشيان، برمقتول در فتنه و  ي، واجب است، لذا دیهخروج كرده

حکم قصاص  ،دند و هيچ تبانی در ميان نباشدهنگامی كه دو نفر اقرار به یک قتل نمواست. 
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آید و موجب كه در شب و روز پدید مى ترسى شود.مرتفع و دیه مقتول از بيت المال داده می

 ياش بر عهدهدیه شدهكشته یا مجروح  ، به طوري كه معلوم نباشد چه كسىجرح یا قتل شود

شود بلکه دیه به عاقله تحميل قصاص نمیص كور به خاطر جنایتش شخ المال است.بيت

 .پردازدمیشود وگرنه دیه را امام شود و اگر عاقله نداشته باشد، دیه از مالش پرداخت میمی

المال مسلمانان داده اش از بيتدیه ،ا پادگان نظامی كشته شوداگر كسی در لشکرى و ی

ر دفاع از جانش یا دفاع از اي قصد كشتن عاقلی را داشته باشد، عاقل داگر دیوانه .شودمى

عاقله خواهد بود و در صورت نداشتن  يچيزي كه به او تعلق دارد او را بکشد، دیه بر عهده

 د.شوخت میالمال پرداعاقله دیه از بيت
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 .اول، قم، سلسبيل انتشارات، المسائل حتوضی رساله(، ق1430) موسى سيد، زنجانى شبيري

نتشارات ، دفتر اروس الشرعية فی فقه الإماميةالد؛ ق(1417) شهيد اول، محمد بن مکى عاملی

 ، قم، دوم،.اسلامى

، ، اللمعه الدمشقيه فی فقه الاماميه(ق1410) __________________________

 الدارالإسلاميه، بيروت.-اثردارالت
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سة ، مؤسالک الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلاممس، ق(1413) انى، زین الدین بن على عاملیشهيد ث

 المعارف الإسلامية، قم.

الروضه البهيه فی شرح اللمعه ، ق(1410) ___________________________

 ، كتابفروشی داوري، قم.شقيهالدم

 دفتر انتشارات ،النافع المختصر حاشيةق(، 1422) ________________________

 .اول، قم، اسلامى تبليغات

، عليها الله سلام معصومه حضرت انتشارات ،الأحکام جامع(، ق1417) الله لطف، گلپایگانى صافی

 چهارم.، قم

 .شر و التوزیع، بيروت، اول، دار الأضواء للطباعة و النما وراء الفقه، ق(1420) صدر، سيد محمد

ره المارف دای ش(،1386، بهاءالدین و فانی، كامران )مشاهیصدرحاج سيدجوادي،احمد و خر

 نشرشهيد سعيد محبی، تهران. ،تشيع

ریف الرضی ، دار الشثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ق(1406) صدوق، ابن بابویه، محمد بن على

 للنشر، قم، دوم.

 مؤسسه، الفروع و الأصول فی الهدایة(، ق1418)___________________________

 .اول، قم، السلام عليه هادى امام

داوري؛ قم، كتابفروشی ، علل الشرائع، ش(1385) __________________________

 اول.

انتشارات ، دفتر من لا یحضره الفقيه، (ق1413) __________________________

 اسلامى؛ قم، دوم.

 منتخب - الاختلاف خلاصة و الخلاف تلخيص ،ق(1408) (حسين) حسن بن مفلح، صيمرى

 .اول، قم، نجفى مرعشى الله آیة كتابخانه انتشارات، الخلاف

 مجمع، السلف أئمة بين المختلف من المؤتلف(، ق1410) حسن بن فضل، الإسلام امين، طبرسى

 .اول، مشهد، الإسلامية البحوث

حوزه  ه، دفتر انتشارات اسلامى وابسته بلمهذب، اق(1406) طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزیز

 علميه قم، قم، اول.
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 .سوم، نتهرا، مرتضوى كتابفروشى، البحرین مجمع، ق(1416) الدین فخر، طریحى

لکتاب العربی، ا، داریة فی مجرد الفقه و الفتاوىاالنه، ق(1400) طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن

 بيروت، دوم.

، ناشر: دار الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ،ق(1390) ____________________

 ل.؛ تهران، اوب الإسلاميةالکت

 حقيق خرسان، تهران، چهارم.، تهذیب الأحکام، تق(1407) ____________________

، المکتبه المرتضویه المبسوط فی فقه الاماميه، ش(1387)__________________

 ياءالآثارالجعفریه، تهران.لإح

 الله آیة كتابخانه انتشارات، الفضيلة نيل إلى الوسيلة، ق(1408حمزه ) بن على بن محمد، طوسى

 اول.، قم، نجفى مرعشى

 ، قم، اول.مالسلا عليهم البيت آل مؤسسة وسائل الشيعة،، ق(1409) ، محمد بن حسنعاملى، حر

، دفتر مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامّة، ق(1419) عاملى، سيد جواد بن محمد حسينى

 انتشارات اسلامى، قم، اول.

فقهى ؛ القصاص، مركز یعة فی شرح تحریر الوسيلةتفصيل الشر؛ ق(1421) فاضل لنکرانى، محمد

 ائمه اطهار، قم، اول.

انتشارات ، دفتر كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ق(1416) فاضل هندى، محمد بن حسن

 اسلامى، قم، اول.

 ت، قم، دوم.هجر، نشر كتاب العينق(، 1410خليل بن احمد ) فراهيدى،

، نجفى مرعشى الله آیة كتابخانه انتشارات ،الشرائع مفاتيح، تا(محسن )بی محمد، كاشانى فيض

 اول.، قم

 .جابی، الصالحين منهاج(، تابی) فياض اسحاق محمد، كابلى

 الحدیث، قم، اول.، داركافیق(، 1429) وبكلينى، محمد بن یعق

نگى ره، مؤسسه فين فی شرح من لا یحضره الفقيهروضة المتق، ق(1406) ، محمد تقىسىمجل

 اسلامى كوشانبور، قم، دوم.
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ارشاد ، وزارت فرهنگ و الوجيزة فی الرجال، ق(1420)مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى

 اسلامى، تهران، اول.

، تهران، ار آل الرسولالعقول فی شرح أخب مرآة، ق(1404) _____________________

 دوم.

، كتابخانه ملاذ الأخيار فی فهم تهذیب الأخبار، ق(1406) ______________________

 ، اول. مرعشى نجفى، قمآیة الله

، مؤسسه واعدجامع المقاصد فی شرح الق ،ق(1414) محقق ثانى، على بن حسين كركی عاملی

 آل البيت، قم.

 شاراتانت، السنة و القرآن ضوء على قصاصال(، ق1415) الدین شهاب سيد، نجفى مرعشى

 ،اول ،قم، نجفى مرعشى الله آیة كتابخانه

 .جابی، اول، ایران - قم، 20 جلد (آثار مجموعه) حقوق و فقه، تا()بی مرتضى، مطهرى

 هزاره شيخ مفيد، قم، اول. ، كنگره جهانىالمقنعة، ق(1413يد، محمدّ بن محمد )مف

ارغوان دانش، در یک جلد، ، هاى اسلامى و حقوق بشرمجازات، ق(1429)منتظرى، حسين على

 قم، اول.

 .،دوم، قم(، ع)طالب ابى بن على امام مدرسه انتشارات، جدید استفتاءات(، ق1427) ناصر، مکارم

ياء التراث العربی، ، دار إحجواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ق(1404) نجفى، محمد حسن

 بيروت.

 و الهدى مشکاة و النجاة سفينة، ق(1423رضا) محمد بن على بن احمد، غطاءال كاشف، نجفى

 .اول، اشرف نجف، الغطاء كاشف مؤسسه، السعادات حمصبا

 قر عليه السلام، قم، پنجم.، مدرسه امام بامنهاج الصالحين، ق(1428) وحيد خراسانى، حسين
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